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صدرا را  از دور خارج کردندناگفته هاي جلیل خبره از افت وخیز مهم ترین پیمانکار نفت وگاز کشور

براي خبرنگاران نفت ۱۵ ســال پیش، شاید باورکردني نبود که روزي 
از جلیل خبره چندان حرفي نباشد؛ نه فقط نفتي ها که صنایع دریایي 
و کشتي ســازي هم. او و صدرا هر روز در بیــن خبرها بودند. یک روز 
فــاز یک پارس جنوبــي روز دیگر فازهای ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸، ســاخت 
کشــتي ال ان جــي و دکل امیرکبیر... خیلي ها مي گفتنــد او مرد اول 
فراســاحل ایران اســت در مقابل هم بســیار مخالف داشت؛ کسي 
مثل اکبر ترکان. بســیاري معتقدنــد  اولین هاي ایــران در صنعت 
فراساحل را او و شــرکت صدرا به ثمر رساندند. خبره به کل کل کردن 
و قبول نکــردن حرف کارفرمــا هم معروف بود. منتقــدان مي گفتند 
همین روحیه ناســازگاري خبره باعث شد بسیاري از دولتي ها با او و 
صدرا بر ســر لج بیفتند. ماجراي صدرا که محبوب ترین پیمانکار نفت 
و گاز در دولت اصلاحات بــود و در دولت احمدي نژاد از دور تأثیر و 
اقتدار خارج شــد،  از ماجراهاي عجیب تاریخ صنعت ایران اســت. 
خبــره چقدر در این فرازونشــیب نقش داشــت؟ او هنوز هم قبول 
ندارد صدرا در بخش هایي اشتباه کرده است. مثلا لوله هایي که باکل 
شدند را خراب کاري علیه صدرا مي داند.... یا بدون بیمه سکو در دریا 
نصب کردن را... او هنوز پیر نشــده است. گرچه موهایش سفید شده 
اما براي سه ساعت کل کل کردن با خبرنگار جان دارد و حوصله. این 
روزها در دفتري مي نشــیند که نورگیري خیلــي خوبي دارد، مي گوید 

اینجا را براي کساني که اهل فکر هستند، آماده کردیم.

 آقاي مهندس،  شما هنوز با آقاي ترکان چالش دارید؟ �
نه آقا. من این گوشه نشستم پي کار خودم...

 به هر جهت که دلخوري عمیق از آقاي ترکان داشتید... �
یک زماني، زمان ســاخت حوض ۱۵۰ هزارتني بوشهر براي تعمیر 
و ســاخت کشــتي ها بود همان وقتي که ایشــان مدیرعامل سازمان 
گســترش بود، آقاي جهانگیري هم وزیر صنایع. یک ســوءتفاهم بین 
ما و آقاي ترکان پیش آمد. ما آن حوضچه را براي ســاخت یک شناور 
حمل سکوي هفت  هزارتني فاز یک پارس جنوبي مي خواستیم. تأمین 
منابــع این پروژه را از پیش پرداخت فاز یک که پتروپارس کارفرماي ما 
بود انجام داده بودیم. آقاي ترکان مي گفت این کار مجوز ســازمان را 
مي خواهد. اما من مي گفتم  این کار چون از هزینه تجهیز کارگاه است، 
در حوزه اختیارات مدیرعامل اســت و مي تواند بدون اجازه سهام دار 
اقدام به ایــن کار کند. بعد روزي که آقــاي جهانگیري و ترکان براي 
بازدید از جزیره بوشــهر و کارخانه ما به بوشــهر تشــریف آوردند این 

مسئله به صورت خیلي چالشي بیان شد.
 که آقاي ترکان گفت جلوي این کار را مي گیرد؟ �

نه به این صراحت. برداشــت ایشان این بود که ما یا وام گرفتیم یا 
از هزینه هاي جاري شــرکت کم کردیم و این حوضچه را ساختیم که 
سازمان را هم در جریان نگذاشــتیم، استدلالش هم این بود که شما 
یک روز از صدار مي روي و این تعهدات به گردن ســازمان گســترش 

مي افتد.
 ولي خود ایشان از سازمان گسترش رفت.... �

این تصمیم آقاي جهانگیري بود. من نقشــي در آن نداشــتم ولي 
همان روز حین بازدید وقتي وزیر صنایع صحبت هاي ما و آقاي ترکان 
را شنید از من پرسید شما وام گرفتید؟ که من گفتم هزینه هاي ساخت 
حوضچــه همه از منابع پروژه اســت که بعد ایشــان گفت به  کارت  
ادامه بده. این حوضچه باید ســاخته شود. بعد هم خود آقاي ترکان 
یک هیئت از سازمان گسترش فرستاد بازرسي کردند و دریافتند  منابع 

ساخت حوضچه از وام و جاي دیگري نیست.
 من آن موقع خبرنگار بودم درست یادم هست که ایرادات فني  �

هم به ساخت حوضچه گرفته شده بود.
بله. صحبت این بود که این حوضچه چون شمع کوبي نشده است 
فشــار کشــتي ها را تحمل نمي کند و اصطلاحا مي شکند که این طور 
نشد. فلسفه طراحي ما این بود که هر چقدر از زمین بار برمي داریم به 
همان اندازه به آن بار وارد کنیم و نه بیشتر. این طوري دلیلي نداشت 
حوض بشکند. چون زمین باتلاقي و دست نخورده بود مشکلي پیش 

نمي آمد که نیامد.
 اما چالش وقتي ایشــان پســت هاي نفتي را هم گرفت با شما  �

ادامه داشت؛  پروژه هاي فازهای یک، ۴،۵، ۶،۷و۸...
بحث ها همیشــه حــول این محور بــود که صــدرا ظرفیتش پر 
اســت و باید از  پیمانــکاران دیگر  نیز حمایت کنیــم در صورتي که 
تمام پروژه هایي که در زمان من در صدرا گرفته شــد همه با شــرکت 
در مناقصه حاصل شــده بود و با ترک تشــریفات مناقصه کاري به ما 
داده نشــد. ما نورچشمي نبودیم، نه شــرکت نفتي بودیم نه وابسته 
به صندوق بازنشســتگي. متعلق به سازمان گسترش بودیم بعد هم 
که وارد بورس شــدیم. حتي در فازهای ۱۵ و ۱۶ ما با قرارگاه وارد این 
مناقصه شده و برنده شدیم. همراه با یک شرکت نروژي. قرار بود  کل 
کار مهندســي این پروژه در ایران انجام شــود که به آخر دولت آقاي 
خاتمي منجر شــد. در دولت بعدي با ترک تشــریفات مناقصه کار را 
به قرارگاه دادند و در ابلاغیــه مناقصه هم قید کردند که صدرا نباید 
باشــد چون ظرفیتش پر اســت. اینها قدم هاي اولیه اي بود که صدرا 
را از دســت ما خارج کنند... جالب است وقتي که تیم مدیریت صدرا 
عوض شد دو میلیارد دلار کار با ترک تشریفات مناقصه به صدرا دادند 
و آنجا کسي نبود بگوید  ظرفیت صدرا پر است. زمان ما ولي ظرفیت 

صدرا پر بود.!!!
 شــما به اینکه با وزیر و مدیران نفتي کل کل مي کردید معروف  �

بودید. به ویژه  با زنگنه و ترکان...
مــن خیلي به مفاد قرارداد با کارفرما مقید بودم. معمولا در ایران 
پیمانکاران براي اینکه کارشان جلو برود هر شرایطي که پیش مي آید 
را قبول مي کنند و تابع مطلق کارفرما هســتند. ما در  صدرا  قرارمان 
این نبود. ما سفت وســخت به مفاد قرارداد پایبند بودیم و از کارفرما 
هم مي خواستیم  این را دنبال کند. سر همین موضوع همیشه چالش 
و بحث داشــتیم... آقایان خوششــان نمي آمد مي گفتند خبره کل کل 

مي کند.
 اما صدرا در دولت اصلاحات خیلي رشــد کــرد. طوري که به  �

«صدراي عزیز» معروف شده بود....
ایــن تعبیــر را آقاي خاتمي وقتي تشــریف آوردند نکا و ســکوي 
نیمه شــناور امیرکبیر را دیدند به کار بردند... خب بالاخره صدرا مثل 
یک درخت تنومند شــده بود که کلي مهندس مشــاور و پیمانکار در 
ارتباط با آن مشغول کار بودند. کلي اشتغال از دل صدرا درآمده بود.

 اما غالبا پروژه ها هم با تأخیر هاي زیادي رو به رو مي شــد. حتي  �
در دوره  شما...

نه این به ما ربطي نداشت.
 دکل امیرکبیر به شما ربطي نداشت؟ �

چرا. اما این کارفرماي ما بود که شناخت چنداني از نیاز و ملزومات 
کار در آن منطقه نداشــت و هــر چندوقت یک بار درخواســت هاي 

جدیدي به پروژه اضافه مي کرد. این تغییرات قراردادي طبیعي است 
که تغییرات قیمتي را به همراه داشت. ما هم شریک خارجي داشتیم. 
تا کارفرما هم تغییر قیمت و قرارداد را تصویب کند به بدنه کار تأخیر 
منتقل مي شــد. این جدا از آن بود کــه پرداخت ها هم معمولا دچار 

مشکل بود.
 یعني شــما که اولین بار بــود دکل مي ســاختید آن هم دکل  �

آب هاي عمیق هیچ مشکلي نداشتید؟
 گفتم  ما براي این کار شــریک خارجي داشــتیم. درضمن ما ۴۰۰  
مهندس براي این کار استخدام کردیم کلي هم آموزش چه در تهران،  
بوشــهر و نکا و چه خارج از کشــور برگزار کردیم که دانش فني این 
موضوع را پیدا کنیم. با توجه به مشــکلات آب هاي خزر نوع تکنیکي 
که ما در ســاخت این دکل به کار بردیم، مي توانم بگویم یک شاهکار 

مهندسي خلق شد.
 اما خیلي طول کشــید طوري که وقتي شما هم از صدرا بعد از  �

۲۷ سال مدیریت رفتید این کار تمام نشده بود...
تمام زمان مدیریت من که صرف ساخت این دکل نشد. تیم بعدي 
هم مشکلات مالي داشت و با تأخیرهاي ناشي از کارفرما مواجه بود.

 کلا مثل اینکه کارفرما صدرا را دوست ندارد... �
نــه دوره هاي بعد خیلــي هم با صدرا خوب شــدند. پروژه بدون 

مناقصه مي دادند.
 به بهمن ۸۲ برویم. شما موافق واگذاري صدرا بودید؟ �

سازمان گسترش و سازمان خصوصي سازي این را دنبال مي کردند 
و ربطي به من نداشت.

 موضع شخصي تان؟ �
کسي از من نظري نمي خواست.

 خیلي ها معتقد بودند  صدرا گران واگذار شد. خود سرمایه گذار  �
بانک ملي هم بعدا گفت دولت صدرا را به ما گران  فروخت.

مــن دخالتــي نداشــتم. قیمت گذاري کار ســازمان گســترش و 
خصوصي سازي بود.

 وزارت صنایع چه؟ �
آقاي جهانگیري مخالف بود.

 شما؟ �
بله مخالف بودم. اما آقاي طهماسب مظاهري موافق بود و مصر 
بود که ۳۵ درصد صدرا واگذار شــود. آقاي جهانگیري گفت  بخش 
خصوصي براي خریــد صدرا با این قیمت ها جلــو نمی آید اما آقاي 
مظاهري گفته بود اشــکال ندارد اگــر خصولتي ها هم خریدند ما این 
رونــد را تحمل مي کنیم تــا بخش خصوصي واقعي شــکل بگیرد. 

درواقع سنگ بناي این مدل واگذاري ها را ایشان گذاشت.
 استدلال آقاي جهانگیري چه بود؟ �

ایشــان مي گفت باید بخش خصوصي واقعــي را توانمند  و بعد 
واگذار کنیم که کســب وکار را درست شــکل دهیم. ایشان مدام تکرار 
مي کــرد  خصولتي ها بیاینــد درواقع دخالت دولت در بازار اســت و 
فایــده اي ندارد. همان دولتي بمانند بهتر اســت. اگر صدرا به بخش 
خصوصي واقعي واگذار شده بود به این حال وروز نمي افتاد. این طور 
هم نمي شــد که دولت بعد به راحتي بگویــد مدیرعامل باید عوض 
شــود. همان صحبت آقــاي جهانگیري درواقع درســت بود که راه 

دخالت دولت بسته نشده بود.
 تغییر شما به نظر مي رسید که سیاسي باشد تا اقتصادي. �

بله اصل موضوع این بود که رئیس آن دولت گفته بود خبره باید 
برود چون به آقاي هاشمي نزدیک است. به همین راحتي. خب،  اگر 
صدرا درســت خصوصي شــده بود جلوي این گونه دخالت ها گرفته 
مي شد. من به نزدیک بودن به آقاي هاشمي افتخار هم مي کنم چون 
ایشــان در شکل گیري صدرا و بقیه پیمانکاران بزرگ نفت و گاز کشور 

نقش مهمي داشتند و بالندگي این موضوع مدیون ایشان بود.
 حالا واقعا شــرکت پیمانکاري که یــک روز کار دارد و یک روز  �

ظرفیت خالي دارد قابل واگذاري اســت؟ بــا این تب وتاب هاي 
سیاسي کشور که شــرکت هاي بزرگ خیلي از ترکیب دولت متأثر 

هستند.
شــرکت پیمانکاري هم قیمت خــودش را دارد. اگر با فناوري روز 
باشــد یک قیمت دارد و اگر تکنولوژي قدیمي داشته یک قیمت. این 
در دنیا جا افتاده اســت. نکته اصلي نوع و شــکل واگذاري است که 
واقعا بخش خصوصي در متن کار باشد نه اینکه شکل و قواره دولت 
را عوض کنیم. ممکن است شما آن را از طریق روش هاي غیربورسي 
بفروشید، اما وقتي که شــما اصرار مي کنید آن را در بورس بفروشید 
و شــرکت هایي که تابع وزارتخانه هاي دولتي هســتند نیز به صورت 

دستوري خرید کنند، نتیجه کار به این صورت درمي آید.
 نحوه قیمت گذاري آن هم با یــک روش هلندي اتفاق افتاده  �

بود، یعني به گونه اي که قیمت بالا گذاشــته شود و این قیمت در 
تالار دچار ریزش شود تا جایي که متوقف شود، یعني به جاي اینکه 
قیمت را از پایین به بــالا ببرند، آن را از بالا به پایین مي آوردند که 

ظاهرا هم در قیمت غیرواقعي قرار گرفته بود.
همان طور که عرض کردم در روش هاي قیمت گذاري بنده مطلقا 

هیچ گونه دخالتي نداشتم و نظري نداده ام.
 به نظر شــما قیمت صدرا در آن زمان همین مقدار بود؟ چون  �

خصوصي ســازي قاعدتا از شما اســتعلام گرفته که قیمت واقعي 
صدرا از نظر شما چه مقداري است؟

خیــر هیچ گونه اســتعلامي صــورت نگرفته بــود، قیمت گذاري 
روش هــاي مختلفي دارد. به نظرم نکته اي که به آن توجهي نشــده  
این اســت که مدیریت، سرقفلي یک سازمان است، همان طور که یک 
مدیریت خوب مي تواند یک سازمان را بالا ببرد همان طور هم مدیران 
بعدي مي توانند معکوس عمل کنند و آن ســازمان را پایین  بیاورند، 
آقاي رستم قاسمي در مصاحبه اي ذکر کرده بودند که صدرا یک برند 
اســت. این صدرا به سادگي برند نشده بود، موضوعي نیست که خود 
آن اتفاق بیفتد، بلکه در ســایه تلاش مدیران و کارکنان و مهندســان 
و متخصصان آن اســت. در نتیجه شــما براي اینکه بتوانید این برند 
را حفظ کنید باید مدیراني را ســر کار بیاورید که حداقل مانند گذشته 
اشــراف بر کار داشته باشند و  همان مســیر را ادامه دهند. اما زماني 
که شرکت را به هرکسي مي سپارند و کار را به امان خدا رها مي کنند، 

نتیجه بهتر از این نمي شود.
 آقاي خبره،  شــما در مصاحبه هایتان گفته بودید  ائتلافي علیه  �

صدرا، تصمیم داشــت صدرا را ارزان بخــرد  و الان هم در میان 

صحبت هایتان مي گفتید  یک بخش خصوصي مي خواســت صدرا 
را ارزان قیمت بخرد که البته بعدا هــم گفتید  این ائتلاف صدرا را 
خرید یا اینکه بخش خصوصي واقعي مي خواست صدرا را ارزان تر 

بخرد؟
بخش خصوصي تمایل داشت  صدرا را پایین تر از این رقم بخرد.

 نظرشان روي  صد میلیارد تومان بود؟ �
براي مدت ها پیش است و عدد آن خاطرم نیست، اما مي خواستند 
پایین تــر بخرند که درنهایت به بورس رفت و رقابت شــکل گرفت و 

درنهایت روي یک قیمت ثابت ماند.
 آن ائتلافي که ذکر کرده بودید چه بود؟ �

آن ائتلاف، ائتلافي بود که به غیر از ســرمایه گذاري بانک ملي بود 
و شرکت هایي بودند که سهمیه اي جزئي در صدرا داشتند و به نظرم 
اگر آنها با قیمت پایین تري خریداري کرده بودند، رویکرد آنها متفاوت 

بود.
 رویکرد آنها چه تفاوتي داشت؟ �

حرفه اي تر برخــورد مي کردند، تأثیرپذیري آنها از دولت کمتر بود، 
درواقع سیاست هاي امر و نهي دولت را کمتر تبعیت مي کردند.

 در آن موقع برداشت افکار عمومي به گونه اي بود که مردم فکر  �
مي کردند منظور شما قرارگاه خاتم است.

خیر، هیچ موقع منظور من قرارگاه نبوده است.
 در برخي مصاحبه هایتان به گونه اي اشــاره کــرده بودید که  �

قرارگاه خاتم از ابتدا قصد خرید صدرا را داشــته اما نتوانسته بود 
آن را خریداري کند و بعدها در بورس صدرا را به قیمت ۷۶ میلیارد 

تومان خریداري کرده است.
خیر، قرارگاه خاتــم حتي یک مورد هم دراین باره   با بنده صحبتي 
درخصوص قصد خریدشان نداشــته اند، هرچند  ما در پروژه فازهاي 

۱۵و۱۶ از نزدیک با آنها کار مي کردیم.
 چه اتفاقي پیش آمد که شما را از فازهاي ۱۵ و ۱۶ کنار گذاشتند؟  �

یک ماجرایي هم در نروژ پیش آمد که یک سري از   منافقین در آنجا 
تجمع کردند و نروژي ها کنار کشیدند.

در فازهای ۱۵ و ۱۶، ما براي کارهاي دریایي تأیید صلاحیت شدیم و 
قرارگاه خاتم هم براي بخش خشکي بود. از آنجایي که باید با یکدیگر 
این پــروژه را تحویل مي دادیم، ملاقاتي بیــن من و مهندس عطازاده 
صورت گرفت که با یکدیگــر توافق کردیم ما در بخش دریا کار کنیم 
و آنها در بخش خشــکي و در  جلســه اي که داشتیم، اسناد مناقصه 
بررســي شــد. قیمت مناســبي دادیم و در آن مناقصه برنده شدیم. 
برنده شــدن مان مصادف شــده بود با اواخر دولت آقاي خاتمي و از 
آنجایي که در پایان کار دولــت بود، دیگر تصمیم نگرفتند که این کار 

را به ما ابلاغ کنند.
قرار بود این کار را یک شــرکت نــروژي انجام دهد و از آنجایي که 
قرار بود این شــرکت بخش عمده اي از کارش را در ایران انجام دهد، 
این موضوع مطرح شــد که نروژي ها قرار است با ایراني ها کار کنند و 
منافقیــن در آنجا تظاهرات راه انداختند تا از اجراي این کار جلوگیري 
کنند، در حالي که مهندســي این کار به دســت صدرا انجام مي شد و 
هیچ ارتباط مستقیمي با قرارگاه خاتم نداشت. با توجه به مصاحبه اي 
که بنده با یکي از روزنامه هاي نروژي انجام داده بودم، قرار شــده بود  
نروژي ها بیایند و کار را انجام دهند و این موضوع منتفي شد و برایشان 

روشن شد  صدرا به عنوان یک بخش خصوصي فعالیت دارد.
 اما روند به گونه اي بود که شــما و نروژي هــا را از قرارداد کنار  �

گذاشتند.
علت اینکه ما را کنار گذاشــتند را باید از آقاي ترکان ســؤال کنید، 
برداشــت من این گونه اســت که زماني که آقاي ترکان صدرا را کنار 
گذاشتند، ناشي از فشاري بود که از جانب دولت احمدي نژاد صورت 

گرفتــه  بود، ابتدا به وزیر ابلاغ شــد، وزیر هم به آقاي ترکان گفت که 
پــروژه را به صــدرا ندهید چون فکر مي کردند من به آقاي هاشــمي 

نزدیک هستم.
 یعني در دو ســال اول دولت آقاي احمدي نژاد ائتلافي علیه  �

صدرا شکل گرفته اســت که نهایتا هم به بلاک لیست شدن صدرا 
منجر شد، در حقیقت مي توان گفت  روند نزول صدرا از جایگاهش 
در صنعت دریایي ایران از سال ۸۴ شروع شد. یادم هست  آقاي 

هامانه چند مصاحبه علیه شما انجام داد...
یکي از دلایل همیــن موضوع بود و دلیل دیگر آن هم این بود که 
تأسیســات دریایي رقیب سرســخت صدرا بود و  آن موقع به دولت 

خیلي نزدیک بود.
 منظورتان ســهام داربودن نفت در آن است یا روابط سیاسي  �

مدیرعامل تأسیسات دریایي؟
هم به لحاظ ســهام داري شرکت نزدیک بود و هم اینکه مدیریت 
آن بــه مدیریت بالاتر آنجا نزدیک بود، مثلا براي شــناوري که از چین 
بــه مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار خریداري کردند، خود آقاي وزیر امضا کرد. 
همین آقاي ترکان کلي کمک کرد. اگر تأسیسات دریایي تعهداتش را 
انجام ندهد، وزارت نفت این کار را انجام مي دهد، براي کدام شــرکت 
دیگــري چنین تضمین نامــه اي را امضا کردند؟ بــه همین دلیل آنها 
هم بــه لحاظ مدیریتي و هم به لحاظ ســهام داري ترجیح مي دادند  
این گونه باشد. جالب این است که اگر مناقصه شفافي برگزار مي شد، 
ما در مناقصه برنده بودیم. اما زماني که بگویند شما ظرفیت ندارید و 
ما را در مناقصه دعوت نکنند، خب شرکت افت مي کند، اما اگر دعوت 
مي شــدیم، هم به لحاظ فني و تکنیکي و هم به لحاظ قیمتي و سایر 
شرایط، از ســایر رقبا سرتر بودیم و این موضوع را فهمیده بودند و در 
پي این بودند که رقیبشان را به نوعي کنار بگذارند و موفق هم بودند 

زیرا پس از آن بود که به قراردادها ترک تشریفات داده شد.
 این گونه تأسیســات دریایي جاي شــما را در فازهاي ۱۵ و ۱۶  �

گرفت.
تأسیســات دریایي جاي ما را درفازهای ۱۵ و ۱۶  نگرفت، در آنجا 
فاز خشــکي را قرارگاه انجام داد، بخشــي از فاز دریا را صف و بخش 

دیگري را نیز ایزوایکو انجام داد.
 لوله گذاري آن چطور؟ �

لوله گذاري آن را تأسیسات دریایي انجام داد.
 ابتدا قرار بود تمام کارهاي دریایی این فاز را صدرا انجام دهد. �

بله، به جز حفاري هاي چاه ها، قرار بود  مهندسي، خرید،  ساخت،  
حمل و نصب تمام کارهاي دریا را صدرا انجام دهد.

 چه زماني متوجه شدید  دیگر در فازهای ۱۵ و ۱۶ نیستید؟ �
پس از آنکه دولت عوض شــد، به فاصله کوتاهي شرکت نفت و 
گاز پارس ابلاغ کرد و آنها ترک تشــریفات را انجام دادند و ذکر کردند  

به صدرا کار ندهید.
 با امضاي آقاي ترکان؟ �

بله با امضاي آقاي ترکان.
 یعنــي خود آقاي ترکان باني این بود که یک شــرکت نســبتا  �

خصوصي در برابر قرارگاه کم بیاورد؟
من فکر نمي کنم آقاي ترکان خودشــان قلبا این کار را کرده باشند، 
زیرا از بالا به ایشــان گفته بودند و ایشان هم تبعیت کردند و یک سري 

سلسله مراتب باید اجرا مي شد.
 بلک لیست شدن صدرا چطور؟ �

آن گونه که بنده مطلع هستم، این کار در زمان آقاي هامانه صورت 
گرفت.
 آقاي ترکان چطور؟ ایشان مدیر آقاي هامانه بودند. �

آن طور که بنده مطلع هســتم،  مي دانم  آقــاي هامانه این کار را 

کردند و هم زمان با آن هم بنده خاطرم هســت  در دو پروژه دیگر هم 
ما رفتیم و گفتند شما در بلاک لیست قرار گرفتید.

 هم زمان هم LNG ۱۰  با بلژیکي ها بستید. �
بله، شــرکت بلژیکي گفتند  شــما اگــر حمل ونقــل LNG را به 
مــا بدهید ما هــم ۱۰ کشــتي LNG  در ایران مي ســازیم و خودمان 
ســرمایه گذاري مي کنیم. این شرکت بلژیکي آمد و با وزارت صنایع ما 
مذاکــره کرد و توافق نامه اي هم امضا شــد و این کار در حضور آقاي 
طهماسبي صورت گرفت که در آن موقع وزیر صنایع بودند. اما بحث 
LNG  مشکل داشت و گفتند  ما این کار را انجام نمي دهیم و درنتیجه 

شرکت بلژیکي هم رفت.
 درواقع شــما در بخشــي از دولت آقاي احمدي نژاد محبوب  �

بودیــد و در بخش دیگري منفــور بودید، در نفت بلاک لیســت 
مي شــدید ولي در وزارت صنایع مي رفتید، مذاکره مي کردید و کار 

مي گرفتید.
نمي توان این طور بیان کرد، سیاســت وزارت نفت به گونه اي بود 
که مي گفتند ظرفیت شــما پر است، نمي گفتند  کاري را درست انجام 

نداده ایم.
 کسي که ظرفیتش پر است را بلاک لیست نمي کنند. �

تحت ایــن عنوان ما را برکنار کردند، اگــر بحث ظرفیت را به طور 
جــدي مطرح مي کردند باید شــخص ثالثي بررســي مي کــرد که آیا 
ظرفیت ما یا ظرفیت تأسیســات دریایي پر است و هرکدام چه مقدار 
ظرفیت داریم، اما در نهایت این ابزاري شــد بــراي اینکه کار را به ما 
ندهند. درخصوص برکناري صدرا به نظر بنده بیشــتر بحث سیاسي 
حاکم شــد و به همین لحاظ ما را برکنار کردند، زماني که ما از صدرا 
بیرون آمدیم، به فاصله کوتاهي کار ترک تشــریفات را به صدرا دادند 
اما صدرا دیگر آن مدیریت را نداشــت که بتواند کار را جلو ببرد، تنها 
برخي کارکنان بودند و برخي هم به دلیل برخورد بد مدیریت از صدرا 

بیرون آمدند.
 من در آن دوره که با مدیران نفتي صحبت مي کردم، مي گفتند   �

صدرا توان فني خیلي بالایي ندارد و مثال مي زدند  سکوي فاز یک، 
نشت گاز دارد.

در فــاز یک پارس جنوبي، ســکوي SPP۱  که هفــت هزارتن وزن 
سکوها بود که آنها را به روش خاص Float over ساختیم و بارگیري 
شــد و از آنجایي که کار بسیار سنگیني بود پس از بارگیري آقاي دکتر 
جهانگیري و آقاي مهندس زنگنه تشریف آوردند بوشهر و در جشني 
که به همین مناســبت گرفته شده بود شرکت کردند، اما چاه هایي که 
روي دریا حفر شــده بود و شــیرهایي کــه روي آن نصب کرده بودند 
نشتي داشت و ســکوي ما هیچ گونه نشتي نداشت؛ ما سکو را نصب 
کردیم و شــریکي به اســم سامسونگ داشــتیم که اعلام کرد  امکان 
دارد نیروهایــش صدمه ببیننــد و به همین دلیل آنجــا را ترک کرد. 
شــریک خارجي ما به دلیل مســائل ایمني کار را ترک کرد اما صدرا و 
مهندسانش پاي این کار ماندند و سکو را تحویل POGC دادند، البته 
ما پیش بیني هاي ایمني بســیار ویــژه اي را در آنجا دیده بودیم که اگر 
مشــکل نشت بیشتر شد،  بتوانیم تمام پرســنل خودمان را به صورت 

ایمن از سکو خارج کنیم.
 اما این نشتي به پاي کارنامه صدرا نوشته شد. �

در فازهای ۴ و ۵  هم این نشتي وجود داشت. سکوهاي این فازها 
را ســاختیم و آماده کردیم ولي نشــتي در دریــا و روي چاه ها وجود 
داشــت. آنجا هم ما نبودیم شــرکت هیونداي در آنجا پیمانکار بود و 
کار مي کرد و اینکه مطلقا بگوییم نشتي از بخش ما بوده کار نادرستي 
اســت، زیرا وقتي ما ســکو را به دریا مي بریم در آنجا به وســیله گاز 
نیتروژن تســت نشــتي انجام مي دهیم و این امکان پذیر نیست که در 
سکویي بدون تست نشتي، گاز را وصل کنیم و هرکس این حرف ها را 

بزند آدم بي سوادي است.
 باکِل کردن لوله در فاز ۸ چطور؟ �

فکر مي کنم فاز شش بود، ما شناوري که در صدرا ساخته بودیم را 
آوردیم و شروع به کار کردیم و اینجا یک کشمکش بین ما و استات اویل 
بود.  استات اویل به هیچ وجه قبول نمي کرد  ما یا تأسیسات دریایي این 
ســه فاز را نصب کنیم. ما توافق نامه اي را با تأسیســات دریایي امضا 
کردیم که دو خط را تأسیســات دریایي لوله کف دریا بگذارد و ما هم 
یــک خط را بگذاریم که ما این موضوع را به اســتات اویل گفتیم ولي 
آنها مخالفت کردند و متأســفانه در آن زمان شــرکت پتروپارس هم 
مخالفت کرد و مخالفت این دو باعث شــد که POGC  هم مخالفت 
کند. نظر اســتات اویل این بود  یک پیمانکار خارجي بیاید و این کار را 
انجام دهد که در نهایت هم موفق شد و به نظرم در آن پروژه، شرکت 
استات اویل، بیش از یک کارفرما بود. شرکت آرسیس را آوردند. حتي 
اســتات اویل علاقه نداشــت  در مرحله نصب بــا HL5000  بخش

 topside  را  نصب کنیم.
 بالاخره کارفرما بوده.  خود شــما کارفرما باشید روي جزئیات  �

پیمانکارها دقت نظر ندارید؟
درست است که آنها کارفرما هستند و ما هم پیمانکار، ولي ما دلال 
نیســتیم.  استات اویل مي خواست  ما  نقش دلالي را بازي کنیم و کار 
را بگیریــم و بدهیم به پیمانکاري که از جانب آنها معرفي مي شــود 
و درواقع کار را بدهیم بــه خارجي ها، در این بین یک منفعتي ببریم. 
حاضر بودند  ما پروژه را بدهیم به یک شرکت خارجي و بگوییم قدري 
هزینه ها بیشتر شده و مابه التفاوت آن را به ما بدهد ولي چون ما دلال 

و دلال صفت نبودیم زیر بار نمي رفتیم.
 تهمت سنگیني نیست؟ �

تهمت نیست، یک واقعیت اســت، چرا به ما زور مي کردند که ما 
  HL5000 حتما برویم با آرسیس قرارداد ببندیم، چرا مي گفتند که با
اینها را نصب نکن حتي آمدند و بیمه نامه آن را باطل کردند. آن موقع 
رفتم پیش آقاي ترکان و مســائل را تشریح کردم و ایشان به من اجازه 

دادند که نصب کنم.
 بدون بیمه؟ �

بله بدون بیمه، مســئولیت آن را شــرکت پذیرفت که اگر مشکلي 
براي آن پیش مي آمد جبران هزینه آن بر عهده شــرکت صدرا باشد، 
ولي از آنجایي که شرکت صدرا هم از اول تا آخر پروژه را بررسي کرده 

بود مطمئن بود  براي سکو هیچ اتفاقي نمي افتد.
 بدون بیمه نصب کردن کار ي حرفه اي است؟ �

وقتي شما وسط دریا هستي و بیمه نامه شما را باطل مي کنند، اگر 
شما دست نگه داري احتمال خطر براي شما بیشتر است.

 ولي اینکه شما بدون بیمه پروژه را انجام دهید، احتمال اینکه  �
یک شرکت نابود شود هم زیاد است.

وقتي احتمال نابودشدن در حد صفر باشد، یعني نابود نشده است.
 شما که نباید احتمال صفربودن آن را بررسي کنید. یک شرکت  �

بیمه باید این موضوع را بررســي کند.  کار شــما تشخیص ریسک 
نیست.

اتفاقــا یکي از زمینه هاي کاري ای که در صدرا داشــتیم، بررســي 
ریســک اجراي هر پروژه بود که در حال حاضر هم وجود دارد. تمام 

ریسک ها را بررسي و آنالیز مي کنیم و براي آن راه حل پیدا مي کنیم.
 پس با این تفاسیر باید تمام شرکت هاي بیمه اي دریایي را جمع  �

کنیم، هر شرکت برود براي خودش یک واحد ریسک بگذارد و اگر 
ریسک نداشت کار را بدون بیمه انجام دهد.

ما علاقه نداشتیم  این کار را بدون بیمه انجام دهیم.
 یک کار خارج از عرف بود. �

نه،یک کار حرفه اي بود. در آن زمان که ما ســکو را حمل کرده ایم 

و روي دریا ایســتاده ایم ناگهان به شــما مي گویند  بیمه کشــتي لغو 
شــده، در آن لحظه شما باید چه کاري انجام دهید.  نمي توانید سکو 
را همان طــور روي دریا نگه دارید، زیرا اگر قرار باشــد اتفاقي براي آن 
بیفتــد، در همان حالت هــم اتفاق مي افتد، مثلا اگــر موجي بیاید یا 
توفاني شــود، اگر قرار باشــد اتفاقي بیفتد، بدون اینکه شما این سکو 
را نصب کرده باشــید هم آن اتفاق خواهــد افتاد که در آن حالت دو 
کار بیشــتر نمي توان انجام داد، یا باید برگردید که با بررســي هایي که 
کردیم دیدیم امواج به ســکو صدمه مي زند،  یا اینکه باید آن را نصب 
مي کردیم و بهتر هم این بود که ســکو را نصب کنیم یا اینکه بایستیم 
تا دریا توفاني شود و به ما صدمه بزند و از آنجایي که ما همه چیز را 
پیش بیني کرده بودیم، یکــي از حرفه اي ترین افراد در جهان را آورده 
بودیم و روزي ۳۰ هزار دلار  بابت آن مي دادیم تا همه چیز را زیر نظر 
داشته باشــد. به هرحال ما با بررسي هایي که انجام دادیم و مجوزي 
که از جانب کارفرماي اصلي یعني شــرکت نفت و گاز پارس دریافت 
کردیم، زیرا این اموال و دارایي هاي شرکت بود که ما مي رفتیم و نصب 
مي کردیم و اســتات اویل هم یک واســطه بود و شــرکت استات اویل 
خیلي علاقه نداشــت  ما در قسمت نصب صاحب اسم شویم و این 
تجربه را کسب کنیم و درخصوص نصب این سکوها مخالفت بسیار 
زیادي انجام دادند و مي گفتند  حتما باید یک شرکت خارجي بیاوریم 

و آن کار نصب را انجام دهد.
  به خاطر همین که می گفت بروید یک شرکت خارجی بیاورید،  �

شــما به این نتیجه رســیدید که آنها دلال هســتند؟ نتیجه گیری 
شتاب زده ای نیست؟ 

خیــر، چون این موضوع را خودمان با چشــم خودمــان دیدیم و 
لمس کردیم. به جای آنکه کمک کند و بگوید این ایراداتت را برطرف 
کــن و بعد نصب کن، از همان اول می گوید کــه بدهید جای دیگری 
نصب کند و مســئله دیگــر این بود که دل کارفرمــا را خالی می کرد. 
شما اســتات اویل را با شرکت آرجی مقایسه کنید. آرجی می خواست 
در ایران کار کند و به همین دلیل به کمک شرکت صدف کارخانه ای را 
احــداث کردند که کار کوتینگ لوله ها را انجام دهند. کســی که به ما 
می گفت دلالی کنید، خودش دلال نبود، می خواست ما را دلال کند و 
یک صفت دلالی به ما بدهد. ما یک شــرکت صنعتی حرفه ای بودیم 
و نمی خواســتیم کار دلالی انجام دهیم زیرا وظیفه ما کار دلالی نبود 
و بعد از اینها طرف روی ما انگ دلالی بزند و کارهایش را جلو ببرد. 

 اما خب صدرا آن موقع در خیلی از کارها بی تجربه  و اولین بار  �
بود کــه ورود می کرد؛  در همان پــروژه ای که شــما لوله را باکل 

کردید....
دربــاره باکل کردن، ما در حال نصب لوله ای در دریا بودیم و وقتی 
شــما می خواهید لولــه ای را در دریا نصب کنید، ایــن لوله باید از دو 
طرف در حال کشــش باشد، یک سر لوله روی زمین کف دریا خوابیده 
و ســر دیگر آن روی شناور قرار دارد، در این فاصله اگر کشش در حد 
مجاز کمتر باشــد، شناور شما به سمت لوله برمی گردد و سمت دیگر 
لوله هم که روی زمین خوابیده اســت، درنتیجه لوله خم می شــود 
کــه این تاخوردن لوله را اصطلاحا باکِل کردن می گویند. روزی که این 
اتفاق برای ما افتاد بلافاصله همکاران و متخصصان را روی شــناور 
فرســتادیم و دیدیم  متأسفانه سیســتم کنترل دست کاری شده، یکی 
از سنســورهای آن را باز کرده  و جــای دیگری نصب کرده بودند. این 
گــزارش در صدرا آمد و ما همچنان هم بــه دنبال این بودیم که چه 
کسی این کار را انجام داده و دقیقا یک خراب کاری بود و ما نمی توانیم 
درخصوص اینکه به دســت  چه کسی یا چه کسانی این خراب کاری 

صورت گرفته،  صحبت کنیم. 
 یعنی استات اویل این کار را کرده بود؟  �

این هم می تواند یکی از گزینه ها باشــد، ممکن است رقیب ما این 
کار را انجــام داده باشــد، ولی از آنجایی که قرار بــود خط این پروژه 
را تأسیســات دریایــی بگذارد، حداقل در این پــروژه رقیب ما نبود که 
بخواهیم فکــر کنیم این کار، کار رقیب ما بوده اســت. به هرحال این 
عملیــات باکلینگ ناشــی از کار حرفه ای ما نبود، ناشــی از یک نوع 

خراب کاری بود. 
  خراب کاری ای کــه ادامه دار بود و بعدها هــم در چند پروژه  �

صدرا این اتفاق برایشان می افتد.
نه، چنین اتفاقاتی دیگر نیفتاد.

  جکت غرق شــد، اینکه از همه بدتر است البته بعد از دوران  �
شما بود.

بنده درخصوص اینکه چه کم و کاستی هایی در آنجا  صورت گرفته 
است در جریان نیستم و ممکن است کاستی هایی وجود داشته باشد.

  از بهمن ۸۲ تا اردیبهشــت ۸۸ چه اتفاقــی افتاد که صدرا از  �
۴۰۰  میلیارد تومان به ۷۶  میلیارد تومان رســید، از سهم دوهزارو 
۵۰۰تومانی و چهار هزارتومانی به ســهم ۴۵ تومانی رسید و نهایتا 

روی صد تومانی فروش رفت.
این موضوع را باید در مدیریت جست وجو کرد.

  فقط؟  �
بله.
  یعنی هیچ اراده ای پشــت این قضیه نبود که صدرا به زیر صد  �

میلیارد تومان برسد و برای دیگران مفت شود؟ 
آن اراده ای که قرار بود صدرا را بیاورند پایین و بفروشــند از سوی 
مدیریت اعمال شد، بنده جابه جا شــدم، تیم ما در آنجا جابه جا شد، 
شــرکتی که در سال نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان فروش داشت سال 
بعد به ۱۸۰  میلیارد تومان رســید و ســال بعد آن نیــز به ۶۰  میلیارد 
تومان رســید. در آن زمان، عده ای رفتند و ۷۰  میلیارد تومان خریدند. 
قرارگاه این کار را انجام داد با این استدلال که می خواهم شرکت را از 

این وضعیت دربیاورم.
  قبــلا در صحبت هایتان این حرف بود که دســت هایی در کار  �

بوده کــه صدرا را به اینجا برســاند.  الان خیلی با احتیاط تر حرف 
می زنید. اتفاق خاصی افتاده است؟ 

سن ما بیشــتر شــده، با احتیاط بیشــتری صحبت می کنیم، الان 
ظرفیت تحمل و انتقاد پایین آمده اســت. آن زمانــی که در فازهای 
۱۵و ۱۶ قرار بود با هم کار کنیم ما رفتیم پیشنهاد دادیم. ما با هرکسی 
کــه بتواند کار کنــد و کار را بهتر انجام دهد کار می کنیم و مشــکلی 
نداریم. حتی اخیرا هم به من پیشنهاد داده اند که بیا صدرا را به شما 

برگردانیم ولی حالا بیشتر باید روی آن فکر کنم.
  افسوس نمی خورید که ۲۷ سال مدیریت شما در صدرا در  دو،  �

سه سال از دست رفت؟ 
به لحاظ خــود صدرا بله، ولی به لحاظ انســان هایی که در آنجا 

ساخته شدند خیر. 
  بعــد از برکناری آقای ترکان را هم دیدیــد؟ آیا گله کردید که  �

ایشان باعث شده پروژ ه ها را قرارگاه خاتم بگیرد.
بله، پیش ایشان رفتم ولی هیچ موقع از کسی گله ای نکردم.

  ایشان هم هیچ توضیحی ندادند؟  �
بالاخره هرکسی می داند که چه کاری کرده است. شما نباید چیزی 

را به رخ کسی بکشید. 
  با آقای هامانه پس از آنکه از وزارتخانه رفتند دیداری داشتید؟  �

آقای هامانه می ترســید با من صحبت کند، چون اگر اخبارش به 
گوش آقای احمدی نژاد می رســید حکم ایشان را لغو می کرد. گرچه 
خود آقای هامانه انسان شریفی هستند و من هیچ مشکل شخصی ای 
با ایشان ندارم،  ولی ایشــان به  خاطر آقای احمدی نژاد می ترسید  با 

بنده صحبت کند. 
  درمورد صدرا با آقای زنگنه صحبت کرده اید؟  �

خیر هیچ موقع صحبت نکرده ام، من آدمی نیســتم که به گذشته 
نگاه کنم. گذشــته برای من تجربه ای است که بتوانم در آینده کارم را 

بهتر انجام دهم.
  اگر به گذشــته نگاه نمی کردید روز رفتنتان بغض نمی کردید،  �

زیرا داشتید به ۲۷ ســال کارکردنتان نگاه می کردید.  گفتید صدرا 
مثل فرزندم است.

بله، چون جایی بود که ۲۷ ســال برای آن زحمت کشیده بودم و 
اگر دست یک جای دولتی نبود، شاید ثمره زحمات ما این چنین دچار 
مشــکل نمی شد ولی چاره ای نیســت، بعد از انقلاب باید این شرکت 
اداره می شــد و زمانی که من جوان ۲۷ساله ای بودم وارد این شرکت 
شــدم و شوروشوق انقلاب و توســعه کارها باعث شد تا من در آنجا 
بمانم و آنجا را توسعه بدهم. شاید الان صدرا وضعیت خوبی نداشته 
باشد ولی نیروهایی که در آن حضور داشتند، درحال حاضر در جاهای 
دیگــر به خوبی کار می کننــد و خدمات می دهند یا بعضا خودشــان 

شرکت زده اند و مشغول به کار هستند و پیشرفت می کنند. 
  از نظر شما دولت باید از یک شرکت یک  میلیارددلاری حراست  �

کند تا چنین شــرکتی وجود داشته باشــد؟ یا اینکه فقط شرایط 
رقابت را فراهم کند؟ 

باید به این شرکت ها اجازه رشــد بدهند، شرکتی که بزرگ تر شود 
حتــی می تواند به کشــورهای دیگر هم پــا بگــذارد و کار بگیرد. ما 
به تدریج در حــال ورود به بازارهای بین المللــی بودیم، به طوری که 
آلمان به ایران ســفارش کشتی داد. روزی که من با آلمانی ها قرارداد 
می بســتم، طرف آلمانی گفت خدایا خودت شاهد باش ما یک روزی 

به ایرانی ها کشتی می فروختیم و حالا داریم از آنها کشتی می خریم.
  همان شرکت هم ضمانت نامه شما را به اجرا گذاشت. �

زمــان من نبود، مدیریت بعدی نتوانســت این پــروژه را اجرا کند. 
حتی ما در یک مناقصه ای در قطر شــرکت کردیم و برنده شــدیم اما 
بعد به مشــکل تحریم ها خوردیــم و آن کار را به ما ندادند. خیلی از 
شرکت های ایرانی درحال حاضر پتانسیل کار در خارج از کشور را دارند 
و رزومه های آنها نسبت به بســیاری از شرکت های اروپایی و آسیای 
دور بهتر اســت ولی به خاطر اینکه فضای داخلــي ما، بحث تحریم 
و انتقال پول و رفت وآمد مطرح اســت و اینها باعث شده  ما نتوانیم 
در بازارهای خارجی شــرکت کنیم. صدرا شــرکتی بــود که در حال 
تبدیل شدن به یک شرکت بین المللی بود. من در آن زمان رفتم و یکی 
از ۱۰ مشــاور مدیریتی برتر دنیا را آوردم و قرارداد بستم و  گفته بودم  
می خواهیم شرکتی مثل هیوندای باشیم به غیر از بخش خودروسازی 
آن و قرار بود با توجه به زیرساخت هایی که داشتیم به ما مشاوره دهد 
که چگونه رشد کنیم. دو جلسه نخست هم برگزار شد و تبیین کردیم 
و بعدها آمدند و مخالفت کردند و گفتند  کشتی سازی صرفه ای ندارد 
تعطیل کنیم. یعنی صدرایی که قرار بود مانند شرکت هیوندای باشد 
تبدیل کردند به یک شرکت محدود، وگرنه من از کسی ترس نداشتم.  
وقتــی که من می توانم با اســتاد خودم در آمریــکا کل کل کنم، اینجا 
نمی توانم با اســتات اویل کل کل کنم؟ وگرنه مــن کاری به کارفرمای 

شرکت نفت نداشتم، من با استات اویل،  انِی و آرجی کار می کردم. 
 آن موقع که شما صدرا را تحویل دادید بدهی صدرا چقدر بود؟  �

رقم ۷۰۰  میلیارد تومان گفته شده.
شما بدهی را چه چیزی تعریف می کنید.

  بدهی به بانک، پول های پیش پرداختی که از کارفرما گرفتید و  �
کارهایش انجام نشد و از این دست موارد.

اگر پیش پرداخت ها را بدهی حســاب کنیــد چون کاری برای آنها 
انجام نشده درست نیست. یک قرضی است که کارفرما به شما داده 
و شــما کار را انجام می دهید و تسویه می شود. باید بدهی به بانک ها 
را حساب کنید بابت ال سی یا اعتبار بانک ها، سنوات خدمت کارکنان و 
حقوق صاحبان سهام را هم اگر جزء بدهی های شرکت حساب کنید، 
تمام این موارد طبق اســناد مالیاتی زیر ۴۰۰  میلیارد تومان بود. بدهی 
بانکی ما کمتــر از ۱۸۰  میلیارد تومان بود. تمــام بدهی ما معقول و 
به قول معروف بانک پســند بود و هیچ بدهی سررسیدشده و معوق 
نداشتیم. شرکت های سالم صنعتی تجاری چگونه فعالیت می کنند؟ 
از کارفرما پول می گیرند و بخشــی را خرید می کنند و ســایر کارها را 

انجام می دهند.
  پس این موردی که گفته می شــد شما بدهی ۷۰۰ میلیاردی از  �

خودتان به جای گذاشته بودید کذب است؟ 
بله.
  چون بعد از شما چنین ادعاهایی می شد. �

کســی که چنین ادعایی می کند باید ســند بیاورد. من براســاس 
اســنادی که موجود اســت حرف می زنم و هرجا هم که خواســتید، 

می توانم ارائه کنم.
 در یک جملــه بگویید صدرا را کدام دولت بــه این حال و روز  �

انداخت؟ 
یکم حرف بزرگی اســت کــه بگوییم کدام دولت این شــرکت را 

بیچاره کرد.  به نظرم در مورد صدرا تنگ نظری صورت گرفت. 
 در کدام دولت این تنگ نظری صورت گرفت؟  �

درواقع حســادتی بود که نســبت به میزان رشــد و پیشــرفت ما 
داشتند. یک بخشی صنعتی بود، یک بخش مهمی هم سیاسی بود. 

  در اصل  به خاطر آقای هاشمی با شما چنین کاری کردند. �
به لحاظ سیاسی بله، ولی به لحاظ اقتصادی نمی توانستند تحمل 
کنند. تمام صحبت هایی که با کارفرما داشتم براساس حق اختیاراتم 

بود که در قراردادها داشتم. 
  شما بعد از اینکه از مدیرعاملی کنار رفتید، پیش آقای هاشمی  �

رفتید تا این قضایا را تعریف کنید. ایشان چه گفتند؟ 
(بغض می کند) خدا رحمت کند ایشــان را، من رفتم خدمتشــان 
و ایشــان گفتند که این دوره می گذرد و شــما خودتــان را آماده کنید 
و همکارانتــان را آماده کنیــد زیرا ما بعد از این وارد یک دوره رشــد 
و ســازندگی می شــویم، ضمن اینکــه ناراحت بودند ولی دســتش 
را روی شــانه مــن گذاشــت و دوبــار ایــن موضــوع را تأکیــد کرد. 

خدا رحمتش کند....
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صدرا در گذر  زمان

ســال ۱۳۸۲ مهم ترین اتفــاق ممکن در خصوصی ســازی رخ 
داد و ســهام شــرکت صدرا در بورس تهران واگذار شد. مهم ترین 
خریدار این ســهام شــرکت ســرمایه گذاری بانک ملی بود که ۳۵ 
درصد ســهام صــدرا را به مبلــغ ۴۰۷  میلیارد تومــان خرید. اگر 
عرضه ســهام صــدرا مهم ترین معامله خصوصی ســازی واقعی 
در کشور نباشــد،  یقینا نگهداری این ســهام بزرگ ترین زیان مالی 
را برای بانک ملی به همراه داشــت و این ســهام چهار سال بعد 
۱۰ درصــد قیمــت اولیــه آن نزول پیدا کــرد؛  نزول چشــمگیر و 
فاجعه باری که بیش از هر چیز تأثیرپذیرفته از حضور احمدی نژاد 

در رأس دولت بود. 
در آن زمان اســحاق جهانگیری، رئیس هیئت مدیره این شرکت 
عظیم صنعتی بود و عباس آخوندی، عضو غیرموظف هیئت مدیره 
آن و زوج خبره و خراســانی زاده نیز مانند تمام ســال های بعد از 

انقلاب مدیریت شرکت را بر عهده داشتند. 
دولــت احمدی نژاد از ابتدا بــه صدرا با دیده شــک و تردید و 
دشــمنی صنعتی نگاه می کــرد و این نگاه تند و دشــمنانه دولت 
وقت به صدرا موجب شد تا سهام دار اصلی ابتدا تصمیم به تغییر 

مدیرعامل باسابقه شرکت و بعد واگذاری سهام خود بگیرد. 
ســرمایه گذاری بانک ملی در وحشــت از حضــور دائمی تیم 
بازرسی ریاست جمهوری  در اتاق هیئت مدیره صدرا و دخالت های 
آنها در امور مدیریتی شــرکت ۵۱ درصد ســهام آن  را به یک دهم 

قیمت چهار سال قبل به چند مجموعه مالي واگذارکردند. 
فرمانده این قرارگاه وعده داد که صدرا تا آخر سال ۸۸  متحول 
خواهــد شــد و تمامی پروژه های این شــرکت بــه روال عادی باز 

خواهند گشت.
ســکان دار جدید در اولین اقدام اعلام کرد با حذف کشتی سازی 

از فعالیت های صدرا سعی در سودآورکردن این شرکت دارد. 
حذف صنعت اســتراتژیک کشتی ســازی از فعالیت های صدرا 
نیز نه تنها موجب رشــد آن نشــد،  بلکه تعلیق و فسخ پروژه ۱۲۰  
میلیون دلاری ریکمرز زیان هایی کلان به زیان انباشته صدرا  افزود. 
یك فروند کشــتی نفت کش ۶۳ هزارتنی سفارشی شرکت ملی 
نفت کــش به صدرا در ســال ۸۲ به ارزش کلــی ۱۷۰  میلیون دلار 
امضا شده بود نیز معلق شد و بدنه های کشتی در رطوبت کارخانه 

نکای صدرا دچار زنگ زدگی و تغییر حالت شد. 
چهار فروند نفت کش هم از توافقات احمدی نژاد با برادر چاوز 
به صدرا رســیده بود که آنها هم در زمان پایــان قرارداد صرفا در 
مرحله طراحی و مهندســی مانده بود و زمانی اولین شناور آماده 
تحویل شد که دیگر چاوز در ونزوئلا بر سرکار نبود و دولت مقروض 

این کشور نیز حاضر به تسویه بدهی و تحویل کشتی نشد. 
انحلال بخش کشتی ســازی درحالی که از ســال ۱۳۸۴ و تغییر 
دولت هیچ کار نفت و گاز جدیدی نیز به صدرا واگذار نشــده بود، 

نماد صدرا را در بحرانی ترین شرایط سال های فعالیتش قرار داد.

قــرارگاه ســرانجام، تمامــی ۶۲ درصــد ســهامی را کــه به 
قیمــت ۷۶  میلیــارد تومان خریده بــود، به یک شــرکت پیمانکار 
خصوصــی فروخت. بــه این ترتیــب صدرا برای ســومین بار طی 
۱۰ ســال، بــا حدود هــزارو ۴۰۰ میلیــارد تومان بدهی به شــبکه 
بانکــی و پیمانکاران خــود، به مالک جدیدی فروخته شــد؛ بدون 
اینکــه برخلاف وعــده قرارگاه ســازندگی خاتم توانســته باشــد 

از زیان دهی خارج شود. 
اما سومین واگذاری شرکت صدرا هم بدون حرف وحدیث نبود. 
این شــرکت به مجموعه ای واگذار شــده که عمدتا در حوزه راه  و 
ساختمان ســازی فعالیــت دارد و به جز برخــی پروژه های منطقه 
عســلویه و پارس جنوبی (بخش عمرانی و خشــکی) فعالیتی در 

بخش دریا نداشت.
در مرداد ۱۳۹۲ قرارگاه خاتم الانبیا  ۶۲ درصد ســهام شــرکت 
صدرا را برای سومین بار به یک شرکت خصوصی واگذار کرد. صدرا 
بــه یک پیمانکار خصوصی به نام «آباد راهان پارس» که عمدتا در 
حوزه ساختمان سازی و پیمانکاری نفت و گاز فعالیت دارد، واگذار 
شــد. در پی این واگذاری، مدیرعامل پیشین صدرا، مهدی اعتصام،  
نیز جای خود را به فرزاد اناری، عضو هیئت مدیره و معاون اجرائی 

«آباد راهان پارس»، داد.
این شرکت که امروزه نیز نقش اصلی در مدیریت صدرا را دارد 
سکان بزرگ ترین شرکت نفت و گاز و کشتی سازی کشور را به تیمی 
از هیئت مدیره سپرده که هیچ کدام تجربه و تحصیلات مرتبط با این 
دو حوزه ندارند و مدیرعامل فعلی صدرا نیز مهندس عمران است 

که عملا گرایش و هدف گذاری آتی شرکت را مشخص می کند. 
لیسانس قضائی، لیســانس معارف اسلامی و کارشناس روابط 
بین الملل غالب تحصیلات اعضای هیئت مدیره صدرا در سال های 

اخیر بوده است. 
مشــکلات صدرا در دولــت دکتر روحانــی نیز تــداوم یافته و 
بلاتکلیفی و ابهام مالکیت صدرا موجب شد تا همچنان بزرگ ترین 
پیمانکار نفت و گاز کشــور در لیســت ســیاه وزارت نفت بماند و 

وزارت صنایع نیز هیچ رغبتی به دخالت در آن نداشته باشد. 

نگاه

صدرا، از روزهای طلایی تا ایام افول

از اوج و فرود یک شرکت بزرگ، گاه فاصله به حدی کوتاه است که 
شــاید باورش دشوار باشد. آن هم در مورد شرکتی که در اواسط دهه 
۱۳۷۰ خورشــیدی، ســهامش در بورس حکم طلا را داشت. هر کسی 
که در بورس پررونق آن روزها دنبال ســهامی پرسود و اطمینان بخش 
بود، ســهام شــرکت صنعتی دریایی  ایران را به او معرفی می کردند؛ 
ســهام شــرکتی که به نام صدرا معروف بود و البته یافتن ســهامش 
کار راحتــی نبود. ســودش به حدی بــالا بود که کســی حاضر نبود 
به راحتی آن را بفروشــد. شــاید آن روزها کمتر کســی تصور می کرد 
چند سال بعد، ســهام صدرا به حدی زیان آور شود که دیگر خریداری

 برای آن پیدا نشود. 
صدرا در سال ۱۳۴۷ تأسیس شد و هدفش ساخت و تعمیر کشتی 
بود. اما دو دهه پس از تشکیل آن، در روزهای پس از جنگ تحمیلی 
که سازندگی، شــاه بیت اقتصاد ایران شــده بود، صدرا متحول شد و 
حوزه فعالیتش را گســترش داد. از آن زمان صدرا در حوزه فراساحل 
حرف اول و آخر را در ســاخت ســکوهای حفاری دریایی، سکوهای 
ثابــت دریایی نفــت و گاز و لوله گذاری در دریا مــی زد. آن روزها که 
هنوز گرفتن گواهی نامه های ایزو، برای خیلی از شــرکت ها به راحتی 
امکان پذیر نبود، صدرا در ســال ۱۳۷۶ موفق به اخذ گواهی نامه ایزو 
۹۰۰۱ در زمینه طراحی، ســاخت و نصب تأسیســات فراساحلی نفت 
و گاز، کشتی سازی، ســاخت بندرگاه ها و حفاظت ساحلی و پل شد و 
بعد هم گواهی نامه ایــزو ۲۰۰۰-۹۰۰۱ و ایزو ۲۰۰۴-۱۴۰۰۱ را دریافت 
کرد. روزهای شــیرینی بود کــه البته دوام چندانی نداشــت.  برخی 
معتقدنــد دوره افول صدرا از ســال ۱۳۸۲ و زمانی آغاز شــد که ۳۵ 
درصد سهام آن به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی واگذار شد. البته 
این قول را نمی توان چندان جدی قلمداد کرد چراکه در همان زمان، 
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی، خود یکی از پربازده ترین شرکت های 
ســرمایه گذاری در بورس بود. اما از ســال ۱۳۸۴ صدرا در سراشیبی 
قرار گرفت. آن ســال، زمان روی کارآمدن دولت محمود احمدی نژاد 
بود. در آن دوره دو عامل در افول شرکت صدرا تأثیر داشت؛  نخست، 
عدم واگذاری پروژه ها به این شــرکت بود. از بدو روی کارآمدن دولت 
اصولگرایان، واگذاری بــدون مناقصه پروژه ها به قرارگاه ســازندگی 
خاتم الانبیا اوج گرفت و این برای شــرکتی با حجم و گستره فعالیت 
صدرا، به معنای مســدودکردن  راه های تنفس بود. یادم هســت در 
همــان دوران با مدیرعامل وقت شــرکت صدرا گفت وگویی کردم که 
فقط یک خواسته داشت: به ما پروژه بدهید. اما کسی به این خواسته 
او توجهی نمی کرد. عامل دوم افول صدرا تحریم ها بود. همان اندک 
پروژه هایی هم که می شــد به صدرا واگذار کرد، به دلیل تحریم ها به 
حال ســکون و رکود افتاده بود و رونق از اقتصاد نفت رخت بربســته 
بــود. البته همان عامل اول برای زمین زدن صــدرا کافی بود. گردش 
مالی بــالای صدرا به دلیل فقدان پروژه ها دچار رخوت شــد و از آن 
زمان بود که بدهی پشــت بدهی اضافه شد. کار به جایی رسید که از 

اواسط دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، هر گاه پروژه ای متوقف می شد، انگشت 
اتهام به سمت صدرا نشــانه می رفت. واگذاری پروژه های جدید هم 
که به صدرا کاهش یافته بود با همین بهانه اندک اندک متوقف شد تا 
صدرا که یک ســرمایه ملی بود، روزبه روز فرتوت تر شود. گویی کسی 
عزمی برای واگذاری پروژه به صدرا و یاری رساندن به آن را نداشت. 

ســرمایه گذاری بانک ملی که از خرید سهام صدرا ضرر کرده بود 
پس از شــش سال در سال ۱۳۸۸ آن را واگذار کرد و ۵۱ درصد سهام 
صدرا به قرارگاه خاتم الانبیا رســید. رقم واگذاری بســیار کم بود. ۳۵ 
درصد ســهام صدرا در سال ۸۲  به قیمت ۴۰۷ میلیارد تومان واگذار 
شده بود اما در سال ۸۸، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ۵۱ درصد سهام 
آن را فقط به قیمت ۷۶ میلیارد تومان فروخت که همان زمان، ارزش 
ساختمان مرکزی صدرا بیش از این مبلغ بود. با این حال کسی از این 
واگذاری ناخرسند نبود چراکه برای شــرکتی زمین خورده مثل صدرا 
کــه بدهی های فراوانی هم داشــت، تنها راهکار از زمین برخاســتن، 
واگذاری پروژه به آن بود و از آنجا که در دولت های نهم و دهم اغلب 
پروژه های نفت و گاز در اختیار قــرارگاه خاتم الانبیا بود، این واگذاری 
می توانست زمینه رونق گرفتن دوباره صدرا را فراهم کند. اما این رؤیا 
هم خیلی زود رنگ باخت.  در دوره وزارت میرکاظمی، پروژه چندانی 
به صدرا واگذار نشــد. با انتخاب رستم قاســمی به عنوان وزیر نفت، 
از آنجا که قاســمی، خود، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بود و منصوب 
قرارگاه در رأس مدیریت شــرکت صدرا قــرار گرفته بود، امیدها برای 
زنده شــدن صدرا پررنگ شد. اما همان زمان که پیگیر مشکلات صدرا 
بودم و با مســئولان مختلف دراین باره گفت وگو می کردم، مدیری به 
صورت محرمانه و به شــرط عدم انتشار نقل قولش گفت، پروژه ها را 

به چینی ها می دهند اما به صدرا نمی دهند. 
شــاید آن زمــان هم بحث دلالی بود و کســب ســود بــه بهانه 
دورزدن تحریم هــا. به هرحــال اجرای پروژه های فراســاحل با کمک 
چینی ها، ســود بیشــتری برای دلالان داشــت تا واگــذاری پروژه به 
شــرکت زمین خورده ای مثل صدرا. سومین واگذاری صدرا در آخرین 
روزهای حیات دولت احمدی نژاد رقم خورد؛ واگذاری ســهام صدرا 
به شرکتی که اصولا هیچ تجربه ای در فراساحل نداشت: «آباد راهان 
پارس». قرارگاه، ۶۱ درصد ســهام صدرا را به این شرکت که پیمانکار 
حوزه های عمومی بود واگذار کرد و مدیرعامل شرکت هم تغییر کرد. 
چهار ســال دیگر گذشت و تنها فایده این چهار سال این بود که صدرا 
افتان وخیزان به حیاتش ادامه داد. اما صدرا برای برخاســتن، نیازمند 
حمایت اســت. صدرا یک افتخار ملی اســت و برندی باارزش که اگر 
در هر کشور دیگری بود، اکنون جایگاه فرامرزی پیدا کرده بود. دوران 
افول صدرا کوتاه بود اما بازگشــت آن به شــرایط عادی زمان می برد؛ 
مثل تمــام خرابی هایی که در دولت قبل شــاهدش بودیم.  صدرا با 
مدیریتــی مقتدر و حمایــت بخش دولتی می تواند دوبــاره تبدیل به 

شرکتی شود که داشتن سهامش، آرزوی خیلی از بورس بازان باشد. 

یادداشت

آقاي طهماسب مظاهري موافق بود و مصر بود که ۳۵ درصد 
صدرا واگذار شود. آقاي جهانگیري گفت  بخش خصوصي براي 
خرید صدرا با این قیمت ها جلو نمی آید اما آقاي مظاهري گفته 

بود اشکال ندارد اگر خصولتي ها هم خریدند ما این روند را 
تحمل مي کنیم تا بخش خصوصي واقعي شکل بگیرد. درواقع 

سنگ بناي این مدل واگذاري ها را ایشان گذاشت اما جهانگیري 
مي گفت باید بخش خصوصي واقعي را توانمند  و بعد صدرا را 

واگذار کنیم که کسب وکار را درست شکل دهیم

آن اراده ای که قرار بود 
صدرا را بیاورند پایین و بفروشند از سوی مدیریت اعمال شد، 
بنده جابه جا شدم، تیم ما در آنجا جابه جا شد، شرکتی که در 
سال نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان فروش داشت سال بعد به 

۱۸۰  میلیارد تومان رسید و سال بعد آن نیز به ۶۰  میلیارد تومان 
رسید. در آن زمان، عده ای رفتند و ۷۰  میلیارد تومان خریدند. 

قرارگاه این کار را انجام داد با این استدلال که می خواهم 
شرکت را از این وضعیت دربیاورم

 علی اکرمی عراقی
 کارشناس صنعت

 حمیدرضا شکوهی
 روزنامه نگار

 مهدي افشارنیک


